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( زخم داوود) صبحگاهان در جنین

سوزان ابوالهوی

سـوزان ابوالهـوی، نویسـنده عـرب-

امریکایـی در رمـان «صبحگاهـان در 

جنین» (Mornings inJenin)، داستان 

چهـار نسـل از خانـواده ای فلسـطینی را 

روایـت می کنـد و شـش دهـه تاریـخ را 

در پنـج کشـور بـه هـم می بافـد. ایـن رمـان در جریـان روز 

نکبت (یا یوم النکبه که در آن روز اسرائیلی ها صدها هزار 

فلسـطینی را  از خانه هـای خـود راندنـد و آواره کردنـد) در 

سـال ۱۹۴۸ آغـاز می شـود، زمانـی که سربـازان اسرائیلی 

نـوزاد شـش ماهه مـادر جوانـی را در روسـتای عین هـود از 

آغوشـش می رباینـد. شـخصیت اصلـی ایـن رمان دختری 

بـه نـام «امـل» اسـت کـه پـدر و مـادرش را از دسـت می دهد 

و در اردوگاه هـای آوارگان زندگـی می کنـد، امـا می توانـد 

فرصتـی بـرای ادامـه تحصیـل در امریکا پیدا و به آن کشـور 

مهاجـرت کنـد. امـل سـال ها بعـد بـه اردوگاه هـای آوارگان 

برمی گـردد تـا بتوانـد بـه مردمـش کمـک کنـد. نویسـنده،

داسـتانِ هـر یـک از اعضـای خانـواده را از زبـان خواهـر و 

بـرادر کوچک تـر امـل کـه شـاهد آن حادثـه (ربـوده شـدن 

نـوزاد شـش ماهـه از آغـوش مـادر) بوده انـد بـاز می کنـد.

ایـن کتـاب ابتـدا بـا نـام «زخـم داوود» منتـشر شـد و بعـد 

بـه «صبحگاهـان در جنیـن» تغییـر نـام داد کـه در ایران با 

ترجمـه فاطمـه هاشـم نژاد، بـا همان نام نخسـتین، یعنی 

«زخم داوود» به فارسـی درآمده اسـت.

زیبایی چهره تو

سحر مصطفی

سـحر مصطفـی کـه دخـتر یـک مهاجـر 

فلسطینی است، در سال ۲۰۲۰ رمانی 

The Beauty) «با نام «زیبایی چهره تو

ofYourFace)منتـشر کـرد تا تصویری 
دیگر از زندگی فلسطینیان در مهاجرت 

و حـسرت آن هـا بـرای بازگشـت بـه سرزمیـن اشـغال 

شده شـان را به تصویر بکشـد.

ایـن اثـر بـا معرفـی عفـاف رحـمان، مدیـر یـک دبیرسـتان 

نـه مسـلمان در حومـه  دخترا

جنوبـی شـیکاگو، آغاز می شـود.

رد  مـرد مهاجـم و مسـلحی وا

مدرسه می شود و برای استراحت 

در میـان روز بـه اتـاق کوچکـی 

-کـه در گذشـته اتـاق اعـتراف 

صومعـه بـوده- مـی رود. مـا عفاف 

را لحظاتـی قبـل از ورود تیرانـداز 

بـه مدرسـه ملاقـات می کنیـم؛

زنـی بـا اعتـماد بـه نفـس و در تقوا 

محکـم، امـا او همیشـه این طـور 

نبـوده اسـت. پـس از رو در رو 

شـدن عفـاف بـا مـرد مهاجـم، بـه جـای اینکـه تیرانـدازی 

رمـان را جلـو بکشـد، در زمـان بـه عقـب سـفر می کنیـم تـا 

مسـیر تبدیـل شـدن عفـاف بـه آن چیـزی را ببینیـم که در 

حال حاضر هسـت. آنچه در ادامه رمان می آید؛ داسـتان 

سـختی ها و دل شکسـتگی هایی اسـت کـه زندگـی یـک 

خانواده فلسطینی مهاجر در شیکاگو را شکل داده است،

هـم از امکانـات و محدودیت هـای ایـمان بـرای کمـک بـه 

درک دنیـا می گویـد و هـم ظلم هـای گوناگـون زندگی. به 

دهه ۱۹۷۰ برمی گردیم و فصل به فصل، دوران کودکی،

نوجوانی و بزرگ سـالی عفاف را دوباره زندگی می کنیم.

بـا او، بـا تجربـه مهاجران فلسـطینی در امریکا، احسـاس 

تبعیـد و همچنیـن آرزوی همیشـگی نسـل اول مهاجـران 

«زیبایی چهره  برای بازگشت به فلسطین آشنا می شویم.

تو» نخسـتین رمان سـحر مصطفی اسـت که در فهرسـت 

کتاب هـای برگزیـده نقد کتـاب روزنامه نیویورک تایمز در 

سـال ۲۰۲۰ قـرار گرفـت و همچنیـن نامـزد نهایـی جایزه 

کتـاب فلسـطین در سـال ۲۰۲۱ شـد.

جزئیات ناچیز

عدنیه شیبلی

 (A Minor Detail) «جزئیـات ناچیـز»

رمـان نسـبتا باریکـی اسـت کـه بـه ایـن 

ایـده می پـردازد کـه چگونـه جزئیـات 

ناچیـز و بـه ظاهـر فرعـی و کوچـک یـا 

یک حادثه منحصربه فرد می تواند نقش 

بزرگـی در درک و بازگویـی مـا از تاریـخ داشـته باشـد، بـه 

ویـژه دربـاره فلسـطین، کشـوری کـه تاریـخ آن از سـوی 

اشـغالگران اسرائیلـی در حـال تغییـر و حـذف اسـت.

داسـتان دو بخـش دارد: قسـمت اول در سـال ۱۹۴۹،

یـک سـال پـس از روز نکبـت اتفـاق می افتـد که در آن یک 

جوخـه اسرائیلـی صحـرای «نقـب» را درو و هـر عربی را که 

بـه آن برخـورد می کننـد، می کشـند. آن هـا زن جوانـی را 

می رباینـد و پـس از چهـار روز اسـارت و تجـاوز گروهـی،

در بیابـان می کشـند و زیـر شـن دفـن می کننـد. سـال ها 

بعد، یک زن فلسـطینی جوان در رام ا... با این «جزئیات 

ناچیـز» در تاریـخ فلسـطین مواجـه و درگیـر آن می شـود و 

تـلاش می کنـد تـا حـد ممکـن اطلاعـات بیشـتری درباره 

این حادثه کشـف کند. دشـواری به تصویر کشـیدن این 

جنایـت در دل یـک روایـت بسـیار پیچیـده نهفتـه اسـت 

کـه بی رحمانـه محدودیت هـای همدلی و میل به درسـت 

بـودن را بررسـی می کنـد.

این اثر، سومین رمان عدنیه شیبلی، نویسنده فلسطینی 

سـاکن برلیـن، اسـت. او بـرای نوشـتن ایـن اثـر نامـزد 

دریافـت جایـزه بخـش بین المللـی جایـزه بوکـر در سـال 

۲۰۲۱ شد.

تکه های حیفا

خلود خمیس

 (HaifaFragments) «تکه های حیفا»

زندگـی روزمـره و تجربیـات فلسـطینیان 

امـروز را از طریـق قهرمـان زن خـود 

«مایسون»، دوستان و عزیزانش بررسی 

می کنـد. مایسـون یـک زن مسـیحی 

فلسـطینی سنت شـکن اسـت کـه بـه عنـوان یـک طـراح 

جواهـر بـه تنهایـی در حیفـا زندگـی می کنـد و در برابـر 

تلاش هـای مـداوم پـسر مسـلمانی کـه دوسـتش اسـت و 

اصرار دارد بـا او ازدواج کنـد، از تـرس از دسـت دادن 

اسـتقلال خـود مقاومـت می کنـد. او نـه می تواند پدرش،

مجیـد را درک کنـد، و نـه بی تفاوتـی زیادشـان نسـبت بـه 

چیزهایـی کـه در اطرافشـان می گـذرد، کـه باعـث تنـش 

در هـر دو رابطـه می شـود. مایسـون بـا «شـهد»، یـک زن 

جـوان فلسـطینی کـه در یـک اردوگاه پناهنـدگان زندگی 

می کنـد، آشـنا می شـود. از طریـق ایـن دو شـخصیت، مـا 

شـاهد تفـاوت در چالش هـای روزمـره فلسـطینی های 

مقیـم در سرزمیـن اشـغالی و فلسـطینی های سـاکن در 

اردوگاه هـای آوارگان هسـتیم.

خانه های نمکی

هلا علیان

یکـی دیگـر از رمان هـای بیـن نسـلی،

 (Salt Houses) «خانه هـای نمکـی»

اسـت. ایـن اثـر داسـتان چهـار نسـل 

از یعقوب هـا، خانـواده ای فلسـطینی 

را روایـت می کنـد کـه زمانـی در ویلایـی در سـاحل یافـا 

زندگـی می کردنـد تـا اینکه توسـط نیروهای اسرائیلی به 

زور آواره شدند. جنگ شش روزه در سال ۱۹۶۷ آن ها را 

مجبور می کند دوباره خانه شـان را ترک کنند و خانواده 

از هم می پاشد. علیا و همسرش (یکی از شخصیت های 

رمـان) بـه کویـت نقل مکان می کنند، اما این بار با تهاجم 

عـراق در جنـگ اول خلیـج فـارس از خانـه خـود رانـده 

می شـوند. خانه های نمکی، رمان غنایی فوق العاده ای 

اسـت کـه بـا هوشـمندی، تجربـه فلسـطینی ها از خلـع 

هـای نمکـی  دهـد. خانه  یـد و تبعیـد را نشـان می 

اسـتعاره ای اسـت بـرای ماهیـت موقـت هـر خانـه ای کـه 

یعقوب هـا در آن زندگـی می کننـد. هـر فصـل از کتـاب،

مسـیر پیشرفـت و سرنوشـت اعضـای مختلـف خانـواده 

یعقـوب را در طـول سـال ها دنبـال می کنـد. ایـن اثـر 

بیشـتر شـبیه مجموعـه ای از داسـتان های کوتـاه اسـت 

کـه دیدگاهـی جامـع دربـاره فلسـطینیان و مردمـی کـه 

مجبـور بـه تـرک میهنشـان می شـوند بـه خواننـده ارائـه 

می کنـد. هـلا علیـان، نویسـنده فلسـطینی-امریکایی،

بـه دلیـل ارائـه روایتـی از وضعیـت اسـفبار افـراد ممتـاز 

جامعـه، در مقابـل تمرکـز صرف بـر فلسـطینی هایی کـه 

در اردوگاه هـای پناهنـدگان زندگـی می کنند، تحسـین 

شده است.

خارج از آن

سلما دباغ

داستان «خارج از آن» (Out ofIt)که در 

غـزه در جریـان انتفاضـه دوم می گـذرد،

روایـت ایـن اسـت کـه چگونـه هـر یـک 

از اعضـای خانـواده «مجاهـد» سـعی 

می کننـد راه خـود را در وضعیـت فعلـی 

زندگـی خـود، در میانـه ماجراهایـی از جملـه قتل هـای 

هدفمنـد، تخریـب خانه هـا، دسـتگیری های خودسرانـه 

«رشـید» کـه  و ناآرامی هـای سیاسـی داخلـی، بیابنـد.

روزهایـش را بـا کشـیدن ماری جوانـا می گذرانـد، بلیتش 

را از طریـق بورسـیه تحصیلـی بـه لنـدن می گیـرد. خواهر 

دوقلویـش «ایـمان»، کـه از ظلم هـا و بی عملی هـای 

اطرافیانش خشـمگین اسـت به عضویت در یک جنبش 

مقاومت درمی آید تا اینکه راهی برای زندگی با پدرش در 

خلیـج فـارس پیـدا می کنـد و «صبری» پسر دیگر خانواده 

که روشـنفکر معلولی اسـت، روی تاریخ کشـور در معرض 

خطرشـان کار می کنـد. خانـواده مجاهـد، اگر تا حدودی 

از همسـایگان خـود ممتازتـر باشـند، بـه این خاطر اسـت 

که یک خانواده فلسـطینی معمولی آواره هسـتند که یاد 

گرفته انـد «فقـط بـرای چیزهـای کوچـک، چیزهایـی کـه 

می تـوان در چمـدان جـا داد و بـا آن هـا گریخـت» ارزش 

عاطفـی قائـل شـوند. سِـلما دِبـاغ، نویسـنده فلسـطینی-

بریتانیایـی، بـرای نوشـتن ایـن کتـاب در سـال ۲۰۱۱،

نامـزد جایـزه کتـاب سـال گاردین شـد.

رام ا... را دیدم

مرید برغوثی

مریـد برغوثـی وقتـی سـال ۱۹۶۶ برای 

تحصیـلات عالـی بـه قاهـره می رفـت،

اصـلا فکـرش را هـم نمی کـرد کـه تـا 

سـی سـال بعد، از دیدن روی کشـورش 

محـروم می شـود. او سـال ۱۹۶۷، پـس 

از جنگ شـش روزه و هنگامی که تحصیلاتش را به پایان 

رسـانده بود به فلسـطین بازگشـت، اما مانع از ورود او به 

کشـورش شـدند. برغوثی مانند بسـیاری دیگر، به اجبار 

زندگـی در خـارج از کشـور را آغـاز کـرد. سـی سـال بعـد،

پـس از تلاش هـای مسـتمر بـه او اجـازه داده شـد کـه وارد 

رام ا...، زادگاه خود شود، جایی که در آنجا متولد و بزرگ 

 (ISawRamallah) «شـده بـود. کتـاب «رام ا... را دیـدم

گزارشـی از سـفر به گذشـته شـاعری بی سرزمین اسـت،

خاطرات بازگشـت به خانه مردی اسـت که بی خانمانش 

کرده انـد، تجربـه دلخـراش یـک فلسـطینی اسـت کـه از 

ابتدایی تریـن حقـوق بـشر در کشـور تحـت اشـغال خود و 

در تبعید محروم شـده اسـت.

ادوارد سـعید، روشـنفکر شـهیر فلسـطینی، ایـن اثـر را 

«یکـی از والاتریـن شـکل های نوشـتن تجربـه وجودی نزد 

گروه های مختلف فلسـطینی» دانسـته اسـت. این کتاب 

برنـده جایـزه ادبـی نجیـب محفوظ در سـال ۱۹۹۷ شـد.

این کتاب را هاجر زمانی با عنوان 

«بازگشـت بـه رام ا...» بـه فارسـی

 برگردانده است.

منابع:

بـرای نوشتـــن ایـن مطلــــب از 

های: سـایت 

newarab.com
southsideweekly.com

bookbrowse.com
theguardian.com
en.wikipedia.org

استفاده شده است.

معرفی ۶ رمان و یک ناداستان درباره فلسطین و زندگی مردمی که کشورشان غصب شده است

داسـتان هایی از درد ز�سـتن 

زمین اشغالی در سر

۲شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۲۴
۱۴۴۵ ۳۰ربیعالاول
شـــــماره ۴۰۵۸

 ترجمه: گروه فرهنگ و ادبیات

ادبیاتی که در خدمت حقیقت و آزادی 

باشد، بی نیاز از پروپاگاندا و هوچی گری گزارش

ها    ن نسا ا بــر  را  ثیر  تأ ین  تر   عمیق

می گذارد. شرح یک وضعیت انسانی 

یا اوضاع یک جامعه یا گروه، به مدد ادبیات است که 

تصویری باورپذیر پیدا کرده، هم ذات پنداری و همدلی 

را برمی انگیزد و ممکن می کند. نقاط تاریک تاریخ بشری 

از جنگ ها و دادگاه های تفتیش عقاید در قرون وسطی 

تا جنگ های جهانی و اردوگاه های مرگ و کار اجباری 

برای ما قابل درک نمی بود اگر صرفا در حد آمار یا به شکل 

تاریخ باقی می ماند. خواندن عدد مرگ میلیون ها نفر 

در یک خط خبری به اندازه تصویر زندگی یکی از آن 

کشتگان در یک اثر ادبی اثرگذاری ندارد.بهترین راه 

ــان یا مردمانی که  ها و زندگی آوار گـ آشنایی با رنج 

سرزمینشان غصب و اشغال شده نیز روایت ها و داستان ها 

و آثار ادبی است. آنچه یک نوشته خوب -مانند آنچه 

مُرید برغوثی، شاعر فلسطینی، نوشته و بریده ای از آن 

را در انتهای همین مطلب خواهید خواند- با جان ما 

می کند، اثرگذارتر از دیدن صدها دقیقه اخبار تلویزیونی 

است.وقتی اسرائیل سرزمین فلسطینیان را اشغال کرد،

صدها هزارنفر پراکنده شدند در عالم و آوارگی شد شکل 

زیستشان و صدها هزار نفر نیز ماندند و زندگی در سرزمین 

اشغالی را تجربه کردند. از این اشغال، روایت ها و داستان ها 

نوشته شد که هر کدام تصویرگر گوشه ای از زندگی 

فلسطینیان است. در این مطلب شش رمان و یک ناداستان 

از نویسندگان فلسطینی معرفی کرده ایم که در آن به 

وضعیت فلسطینیان در غربت، در اردوگاه های آوار گان 

و در سرزمین های اشغالی پرداخته اند.

ــد  ــه مـــی آی ــ ــه در ادامـ ــچ آن

برشی است از کتاب «رام ا... را دیدم»که سال ۱۳۹۳ با 

ترجمه احسان لطفی در شماره ۴۷ مجله همشهری داستان 

منتشر شد. مُرید برغوثی که در حال گذراندن آخرین 

امتحان هایش در قاهره است، دو چیز را بسیار نزدیک 

می بیند؛ بازگشت به کشورش فلسطین و شهرش رام ا...

و برآورده کردن آرزوی مادرش که دوست داشته یکی از 

فرزندانش مدرک دانشگاهی بگیرد. اما صدای انفجاری 

می شنود و این صدا، آوای آغاز آوارگی اوست. حالا پس از 

سی سال (در سال ۱۹۹۶) بازگشته است تا شاید بتواند 

از روی پلی بگذرد و به زادگاهش برگردد که دیگر هیچ 

شبیه وقتی که ترکش می کرد نیست.

«...گوینده رادیو «صدای اعراب» خبر می دهد که رام ا...

دیگر مال من نیست و من به آنجا برنخواهم گشت. شهر 

سقوط کرده است.

امتحان ها چند هفته معلق می شوند. امتحان ها از 

سر گرفته می شوند. من فارغ التحصیل می شوم. از 

دانشکده زبان و ادبیات انگلیسی لیسانس می گیرم و 

دیواری نیست که دانش نامه ام را به آن بیاویزم.

آن ها که هنگام شروع جنگ، بیرون از سرزمینشان 

بوده اند، به هر دری می زنند که اجــازه ورود بگیرند.

بعضی ها مثل برادرم مجید، خطر عبور قاچاقی از مرز 

را به جان می خرند. اسرائیل چندصد نفر از مسن ترها 

را راه می دهد، اما جلوی چندصدهزار نفر از جوان ها 

را می گیرد. جهان، نامی برای ما پیدا می کند: به 

ما می گویند «نازحین»، آواره هــا. و من ناگهان آن 

آواره غریبی می شوم که همیشه فکر می کردم باید کس

ِ دیگری باشد.

غریب کسی است که مجوز اقامتش را تمدید می کند.

فرم ها را پر می کند و برایشان تمبر می خرد. کسی است 

که همیشه باید دلیل و سند ارائه کند. از او می پرسند:

«اهل کجایی برادر؟» یا «تابستان های کشورت گرم 

است؟» دغدغه های مردمِ سرزمینی که ساکنش شده 

یا سیاست های داخلی شان برایش اهمیتی ندارد، اما 

اولین کسی است که عواقبش را احساس می کند. ممکن 

است در شادی هایشان شادی نکند، اما ترس هایشان 

همیشه او را می ترساند. رابطه اش با مکان ها ناکوک و 

معوج است؛ وابسته شان می شود و هم زمان، وازده شان.

غریب، روایتی پیوسته برای حکایتش نمی یابد. در هر 

لحظه، ساعت ها زندگی می کند، چراکه برای او هر 

لحظه، جاودانگیِ گذرای خودش را دارد. حافظه اش 

به نظم وترتیب، راه نمی دهد. در آن گوشه پنهان و ساکت 

درون خودش زندگی می کند. مراقب رازش است و گریزان 

از کسی که بخواهد سرک بکشد. جزئیاتِ حیاتِ دیگری 

را زندگی می کند که برای اطرافیانش جذابیتی ندارد و 

در حرف هایش این جزئیات را نه اعلام که پنهان می کند.

غریب، عاشق زنگ تلفن است، اما از آن وحشت دارد. از 

مردم مهربان می شنود که «در خانه دومت هستی، میان 

خویشاوندانت.» از او بدشان می آید چون غریب است،

یا برایش دلسوزی می کنند چون غریب است. دومی را 

دشوار تر از اولی می توان تاب آورد.

آفتابِ دوشنبه پنجم ژوئن، میان آسمان بود که من 

غریب شدم.غربت، به آسم می ماند، درمان ندارد و برای 

شاعر، بدتر است، چون شاعری خودش یک جور غربت 

و بیگانگی است. دیگر آسم کجا بیاید؟ کجا بنشیند؟ 

نکند همین سرفه هایی است که در این ساعت های 

طولانیِ انتظار سراغم آمد، وقتی در کرانه اردنیِ رود 

«آن طرف» منتظر ایستاده ام تا به قول پلیس فلسطین،

ــار را ــازه بدهد که پــای مــن، مــرز میانِ دو روزگ اج

 لمس کند؟از امان آمدم. برادرم علا مرا با ماشین رساند.

همسرش الهام هم همراهمان بود. ساعت نه وربع صبح،

از خانه راه افتادیم و ۱۰ نشده به ساحل رود اردن، به این 

پل رسیدیم. به دورترین نقطه ای که آن ها اجازه داشتند 

بیایند. خداحافظی کردم و آن ها به امان برگشتند.

نشستم در اتاق انتظارِ ابتدای پل. از افسر اردنی پرسیدم 

«اینجا منتظر می مانی تا آن ها  که مرحله بعدی چیست.

علامت بدهند. بعدش از پل رد می شود.»کمی منتظر 

ماندم و بعدش فهمیدم که انتظار کوتاهی نخواهد 

بود. رفتم سمت در و ایستادم به تماشای رودخانه.

باریکی بسترش، شگفت زده ام نکرد. رود اردن همیشه 

رود لاغری بود. از بچگی می دیدیم و می دانستیم. اما 

حالا بعد از آن همه سال، تقریبا خشک شده بود. قبلا 

صدا و آوایی داشت، حالا ساکت بود. رودخانه ای مثل 

یک ماشینِ پارک شده.

ساحل مقابل، خودش را آشکارا بر چشم ها می نمایاندَ 

و چشم، آن چه را که باید، می بیند. دوستانی که بعد از 

غیبتی و غربتی طولانی از رودخانه گذشته بودند به من 

گفتند که اینجا گریه کرده اند. من گریه نکردم. کرختیِ 

سینه به چشم هایم نرسید.

به پل نگاه می کنم. آیا واقعا از آن خواهم گذشت؟ 

آیا در آخرین لحظات، مشکلی پیش می آید؟ آیا برم 

می گردانند؟ آیا بهانه می تراشند؟ میان این خاک اردنی 

که رویش ایستاده ام و خاک فلسطینیِ آن سوی پل،

هیچ فرق توپولوژیکی وجود ندارد. اما آن یکی «قلمرو 

اشغالی» است. وقتی سال های سال در نشست ها و 

کنفرانس ها و سخنرانی ها، در 

رادیوها و روزنامه ها و مجله ها و کتاب ها، عبارت «قلمرو 

اشغالی» را می شنوی و می خوانی، فکر می کنی جایی 

است در انتهای زمین. فکر می کنی مطلقا راهی برای 

رسیدن به آن وجود ندارد. می بینی چه نزدیک است؟ 

چه ملموس؟ چه واقعی؟ می توانم در دستم بگیرمش.

«قلمرو  نگاهش می کنم. کرانه باختری رود اردن را.

اشغالی» را. کسی همراهم نیست تا بتوانم حرفی را 

که سال ها پیش به حسین مروه زدم تکرار کنم؛ که این 

فقط عبارتی در بولتن های خبری نیست. چشمت که 

بیفتد می بینی تمام جزئیات زمین را دارد؛ سنگ ریزه ها 

و تپه ها و صخره ها را. رنگ ها و هُرم ها و علف ها را. و 

حالا که جسمش را به حواس نمایانده، چه کسی جرئت 

می کند جامه انتزاع بر آن بپوشاند؟

این دیگر آن «معشوقِ» شعر مقاومت نیست. یا سرفصلی 

در برنامه یک حزب. یا موضوعِ یک جدل، مقصودِ یک 

استعاره. پیش چشم من گسترده است. همان قدر 

ملموس که یک پرنده، یک عقرب، یک چاه. همان قدر 

مرئی که معدن گچ، ردپا روی خاک نرم.

از خودم می پرسم چه ویژگی خاصی دارد جز اینکه از 

دستش داده ایم؟

زمینی است مثل همه زمین ها.

برایش ترانه می خوانیم که تحقیرِ از دست دادنش یادمان 

نرود. ترانه مان برای تقدس گذشته نیست. برای غرور 

اکنونمان است که با «اشغال»، هر روز از نو لگدکوب 

می شود.

اینجاست. همان طور که از ابتدای آفرینش بوده.»

بریده ای از کتاب «رام ا... را دیدم»نوشته مُرید برغوثی، شاعر و نویسنده فلسطینی

غربت به آسم می ماند، درمان ندارد...

نـه مسـلمان در حومـه  دخترا

رد  مـرد مهاجـم و مسـلحی وا

مدرسه می شود و برای استراحت 

در میـان روز بـه اتـاق کوچکـی 

-کـه در گذشـته اتـاق اعـتراف 

 مـا عفاف 

را لحظاتـی قبـل از ورود تیرانـداز 

زنـی بـا اعتـماد بـه نفـس و در تقوا 

 امـا او همیشـه این طـور 

 پـس از رو در رو 

ــد  ــه مـــی آی ــ ــه در ادامـ ــچ آن
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